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 چنين گفت زرتشتترين انديشة  به مثابة ژرف» بازگشت جاودان«
  

  1االله كريمي  روح
  

  
   :چكيده
آمـوزة بازگشـت جـاودان را     تـرين كتـاب خـود و    را بـزرگ چنين گفت زرتشت نيچه 

چرا اين آموزه داراي چنين اهميتي در فلسـفة نيچـه   . داند اين كتاب مي» ترين انديشة ژرف«
زرتشـت  تا طـرح جـدي در    دانش شاداست؟ اگرچه ميان طرح اولية بازگشت جاودان در 

كـه بازگشـت جـاودان     اول آن. همـواره باقيسـت   هايي وجود دارد، اما چند مشخصه تفاوت
تـوزي و آرمـان    ها و در مقابل روحية كينه گذاري ارزش اي براي نيچه جهت بازارزش سنجه

كنـد تفسـيري    ، گـاهي تـلاش مـي   خواست قـدرت كه اگرچه نيچه در  دوم اين. زهد است
يامدهاي عملـي  شناختي از آموزة بازگشت جاودان به دست دهد، اما اكثر مفسران بر پ جهان

اند؛ هر چند در مورد چيستي ايـن پيامـدهاي عملـي     اي انگشت گذارده باور به چنين آموزه
 .ميان ايشان اختلاف نظر وجود دارد

آيد اين است كه اگر بازگشت جاودان مستلزم اين است كه به همه  مشكلي كه پيش مي
، عاشـق  »به سرنوشـت  عشق«چيز از جمله امور نامطلوب نيز آري بگوييم و حتي براساس 

زنـد   رنج هم باشيم، چگونه آري گفتن به رنج، با آري گفتن به زندگي كه نيچه از آن دم مي
سازگار است؟ پاسخ به اين پرسش ابعاد جديدي از انديشة نيچه و آموزة بازگشت جـاودان  

ث را باع ـ» گـري  كـنش «، و »تصـميم «، »گزينش«، »آفرينندگي«اين آموزه . گشايد را بر ما مي
كند كه اين نيز  رساند و آن را تكميل مي شود و در عين حال نيهيليسم را به اوج خود مي مي

  .مطلوب ديگر نيچه است
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گـويي بـه زنـدگي، عشـق بـه       نيچه، بازگشت جـاودان، آرمـان زهـد، آري   : ها كليدواژه
  .سرنوشت، نيهيليسم

  
مقدمه. 1  

تـرين   تـرين كتـاب خـود و بلكـه يكـي از بـزرگ       را بـزرگ  چنين گفت زرتشـت نيچه 
: نويسـد  مـي  آنك انساناو در مقدمة . داند هايي كه در تاريخ بشر نوشته شده است، مي كتاب

تـرين   من با اين كتـاب بـزرگ  . جايگاه خود را دارد زرتشتهايم  از نظر من در ميان نوشته«
ها پـل   اين كتاب كه برفراز قرن. و بخشيدماي را كه تاكنون به بشر اهدا شده است، به ا هديه
ترين كتابي است كه وجود دارد ـ تمام واقعيت بشـر بـا فاصـلة بسـيار       زند، نه تنها عالي مي

هايدگر نيز . (EH, Pref. 1)» ترين است تر از آن قرار گرفته است ـ بلكه ژرف زيادي پايين
ترين  اين اثر رفيع... نيچه است اين اثر مركز فلسفة«: نويسد ميچنين گفت زرتشت در مورد 

چـه  . (Heidegger,1991,V.2:36)»اي است كه انديشة نيچه بدان دست يافته است قله
اي در ميان آثار نيچـه   چنين جايگاه ويژهچنين گفت زرتشت، چيزي موجب شده است كه 

تـرين   ژرف«هاي پاسخ به ايـن پرسـش ايـن اسـت كـه بـه سـراغ         داشته باشد؟ يكي از راه
آمـوزة  : برويم كه از نظر نيچـه در ايـن كتـاب مطـرح شـده اسـت       (Z,III:13)اي »شهاندي

  . (eternal recurrence) بازگشت جاودان
  

  بازگشت جاودان به مثابة جايگزين آرمان زهد . 2
  :شود مطرح مي دانش شادآموزة بازگشت جاودان براي اولين بار در 

تو بايد ايـن زنـدگي را كـه در حـال     «: ه تو بگويداگر روزي يا شبي جني به خلوت تو راه يابد و ب
وقفه، بارها و بدون چيزي نو دوبـاره   اي باز هم از سرگيري و آن را بي حاضر داري و تاكنون داشته

ات بايد دوباره و با همان توالي  طي كني و درد، لذت، فكر، آه و هر چيز كوچك و بزرگ در زندگي
اين مهتاب ميان درختان، اين لحظه و حتي من بـاز گردنـد و   قبلي تكرار شود، و اين تار عنكبوت، 

، آيا تو خـود را  »ساعت شنيِ ابديِ زندگي دوباره و با تو، كه ذرة غباري بيش نيستي، واژگون شود
نخواهي داد و به او ناسزا نخواهي گفت؟   بر زمين نخواهي كوفت و از خشم به آن جن دندان نشان

تو يـك خـدايي و مـن    «: فرصتي عالي است تا به آن جن پاسخ دهي كهيا شايد اين لحظه براي تو 
  . (GS: 341)»تر از اين نشنيده بودم هرگز چيزي الهي
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بندي آرمان ديونوسوسي نيچه  اي ابتكاري براي قاعده آموزة بازگشت جاودان در اينجا وسيله
 ـ(اي كه جـن  اينكه ما تا چه حد زندگي را دوست داريم با سنجه. است ان جـن بيـان   از زب
شـود يعنـي    دهد سنجيده مـي در اختيار ما قرار مي) شود تا بر انگاره بودن آن تأكيد شود مي

. كنيم بارها و بارها زندگي كنيم اينكه بايد دقيقاً همين جريان زندگي را كه اكنون زندگي مي
ال گويي به بازگشت جاودان يعني با شادي و خوشحالي از سخن جن استقب آرمان نيچه آري

آرمان نيچه عشق و دوست داشتن زندگي به قدري است كه بخواهد كل فرآيند . كردن است
زندگي به شكلي ابدي تكرار شود، حتي آن اجزايي از زندگي كه دوسـت نداشـته و حتـي    

منـد بـودن    دهـد تـا ارزش   دست نيچه مي اي به بازگشت جاودان قاعده. برآنها شوريده است
  . داند و نه صرفاً يك وسيلهفرآيند زندگي را يك غايت ب

ديدگاهي كه خود نيچه به بازگشت جاودان دارد برحسـب ديـدگاه او دربـارة اهميـت     
اگـر چـه در نظـر    . تواند تبيين شـود  آرمان زهد و تلاش وي براي يافتن رقيبي براي آن مي

رسد كه حرف آخر نيچه اين است كه آرمان زهـد   به نظر مي«برخي مفسرين مانند پيرسون 
آنچه امروز نياز داريم نه پيامبران نوين بـل  . چ بديلي ندارد مگر چيرگي تسخرّ زنانه برآنهي
 ،)201: 1375پيرسـون،  (»  (GM, III: 27)است » سازان آرمان مسيحي ـ اخلاقي  كمدي«

 :EH, III).»زرتشتجاي يك آرمانِ رقيب خالي است ـ مگر در  «: گويداما نيچه خود مي
GM) زرتشت ممكن است تنها دو جـايگزين رقيـب پيشـنهاد كـرده     به جاي آرمان زهد ،
ابرانسان كسي است كه بر آرمان زهد غلبه . گويي به بازگشت جاودان ابرانسان و آري: باشد
تواند روايت ديگري از  كند، آرمان ابرانسان مي گونه كه خود نيچه اذعان مي اما همان. كند مي

ون زرتشت همچون كشيش زاهد، زندگي ما را ، چ(Z,II:11&20)آرمان زهد دانسته شود
عنوان ابزاري براي صورتي از زندگي كه هم اكنون وجود ندارد و نفي زندگي كنـوني   تنها به

داند؛ همچون كشيش زاهد، خواست قـدرت را عليـه زنـدگي انسـان      مند مي ماست، ارزش
آرمان بازگشت جـاودان   در مقابل،. خواهد از زندگي انسان انتقام بگيرد گيرد و مي كار مي به

آرمـان زهـد و تنـزل ارزش     وسـيله بـر   شود و بدين براي كل فرايند زندگي ارزش قائل مي
گردد، حتي وقتي كه مـا را بـه فراتـر رفـتن از وضـعيت كنـوني        زندگي توسط آن چيره مي

دهد،  آرمان بازگشت جاودان تصويري از شكل والاتر زندگي انسان ارائه مي. كند ترغيب مي
گونه نيست كه فقـط   و اين) توزي است فاقد روح كينه(گيرد  ا از صورت كنوني انتقام نميام

براي آرمان  زرتشتگزين حقيقي  رسد كه جاي نظر مي پس به. بداند» انساني«شكل والاتر را 
  . زهد، بازگشت جاودان باشد
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نيـز  رسد يك انسان وحشي خوشبخت  آيد اين است كه به نظر مي مشكلي كه پيش مي
توانـد تصـويري از    پس چگونه بازگشت جاودان مي. بتواند به بازگشت جاودان آري گويد

بخش فضيلت  شكل والاتر زندگي فراهم كند كه انسان براي رسيدن به آن تلاش كند و الهام
و خودآفرينيِ قابل قياس با آرمان زهد باشد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به عامل ديگـري  

. هاي نو خلق خواهند كـرد  انا اميد نيچه به فلاسفة نويي است كه ارزشتوجه داشت كه هم
هـاي نـو را    شايد نيچه انتظار نداشته باشد كه آرمان بازگشت جاودان محتواي كامـل ارزش 

هاي كهنه را فراهم نكـرده   گونه كه آرمان زهد محتواي كامل ارزش فراهم كند، درست همان
هاي  آنها فضايل، تكاليف و صورت. اند ي خلق نكردهها را تصادف كشيشان زاهد ارزش. است

انـد كـه    ها كـرده  اند و تفسير نويي از آن ها وجود داشته است برگرفته زندگي كه پيش از آن
نيچه ظاهراً اميدوار است كه فلاسـفة نـو   . كرده است ارزش وجود طبيعي انسان را انكار مي

از فضايل، تكاليف و اشَكال زندگي كـه   ها چنين كاري انجام دهند يعني نيز در مورد ارزش
نقش آرمان بازگشـت  . گويانه به زندگي ارائه دهند هم اكنون وجود دارد، تفسيري نو و آري

ها بايد آن را با موفقيت پشت سر بگذارند تا  جاودان در اينجا، آزموني خواهد بود كه ارزش
  .شوندگويانه به زندگي و غيرزاهدانه شناخته  عنوان ارزشي آري به

قـدرها هـم انقلابـي     گاه نسبت نيچه با دنياي جديد، آن اگر اين ديدگاه صحيح باشد، آن
هاي كنوني و بنياد نهادن ارزشـهايي   به يك معنا، از نظر نيچه انهدام همة ارزش. نخواهد بود

، و (BGE: 211)داند  نيچه فيلسوف را فرزند زمانة خويش مي. كاملاً نو امكان وقوع ندارد
اي كه در آن قرار گرفته است آري گويد و سـنتي كـه در    ف بايد به سرنوشت و زمانهفيلسو

گونه بر آن چيره  آن قرار گرفته است، پيش بردَ، به اين اميد كه آن سنت را تكميل كند و اين
نقش فيلسوفان نو، واژگون كردن و سرنگون كـردن همـه چيـز    . بدمد» دمان سپيده«گردد تا 

اند و ارائة تفسير نويي  ن چيزهايي است كه مطابق آرمان زهد تفسير شدهنيست، بلكه برگرفت
  : گويد مينيچه هيدگر در كتاب . ها مطابق با آرمان بازگشت جاودان است از آن

توانيم با از ريشه بركندن آن يا به كنـار انـداختنِ آن،    ما نمي. توان فائق آمد بر نيهليسم از بيرون نمي
ن كاري كه وقتي خداي مسيحي را با آرمـان ديگـري ماننـد عقـل، پيشـرفت،      برآن فائق آييم ـ هما 

تـلاش  . دهـيم  كنيم، انجام مـي  گزين مي اقتصادي و سياسي يا صرف دموكراسي جاي» سوسياليسم«
از . تر، خودش را بچسباند سخت و شود كه مار سياه حتي سفت براي كنار گذاردن نيهليسم باعث مي

 ,Heidegger) كنـد  هـايي را بـراي نجـات رهـا مـي      چنـين گزينـه  خيلي زود  زرتشترو،  همين

1991:V. II, 179) .  
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ها مطابق با سنجة بازگشت جاودان صرفاً آرمان نيچه براي  پيشنهاد بازارزشگذاري ارزش
او از فضايل قديمي ـ  . توان آن را سراغ گرفت هاي خود او هم مي آينده نبود، بلكه در نوشته

ا تـلاش دارد بـا نگـاهي       ، صداقت و راستي ـ تمجيد مـي  دستي مثل عدالت، گشاده كنـد امـ
دهد كه سنجة  گويانه به زندگي از آنها ارائه  كند و تفسيري آري گذاري  متفاوت آنها را ارزش

مند است نه به خـاطر اينكـه    دستي ارزش سخاوت و گشاده. آورند بازگشت جاودان را تاب
بلكه چون توانگري، قدرت و غناي روح را به  دوستي است، ناخودخواهانه و عاري از نفس

ترين فضيلت است، نـه بـه خـاطر     عدالت شايد بزرگ(BGE: 40-43). گذارد نمايش مي
ترين و والاترين سـروري   طرفي يا اطاعت از قانوني والاتر است، بلكه چون لطيف اينكه بي

ين نـوع  هاي نيچه همچن ـ نوشته. (GM, II: 10&11)است كه بر روي زمين ممكن است
دهـد كـه نمايـانگر فضـايل مـورد       جديدي از انسان و نوع جديدي از فيلسوف را نشان مي

  . ستايش اويند
بنـدي دوبـارة همـان     هاي نوي نيچه، همگي صرفاً بسته البته منظور اين نيست كه ارزش

اي دارد تا بـر  شود آرمان نيچه او را واميگونه كه كلارك متذكر ميهمان. اند هاي كهنه ارزش
عنوان بزرگي و عظمـت   اموري ارزش قائل شود كه به ادعاي خود او، پيش از وي هرگز به

ــدخواهي شــده شــناخته نمــي ــد ماننــد ب و  (exuberance)، خودپســندي  (malice)ان
اما به هرحال هدف فيلسوف نوِ نيچه، سوق دادن فرهنگ به جهاتي نو . (BGE:184)خنده

ني صريح و روشن از سطوح بالاتر فرهنگ كه آرمان زهـد  سوي ارائة بيا است، براي مثال به
اين همان چيزي است كـه نيچـه بـراي نمونـه در     . هاي برتر زندگي نباشد در آن از صورت

هـايش   احساسات مثبت و منفي، بدخواهي و خودپسندي، پرخاشگري و شهوت در نوشـته 
است كه شناخت را كامل در اين سطح، فلسفة او هنر است، اما هنري «. گذارد به نمايش مي

عنـوان رقيـب    كه برخي تفاسير هنـر را بـه   كند نه اينكه از ارزش شناخت بكاهد، درحالي مي
 Clark,1998/entry)»كنند كه با يكديگر قابل جمع نيستند جوي معرفت معرفي مي ستيزه

Nietzsche)  .  
 (overman)»انابرانس«بهترين راه براي توصيف بازگشت جاودان، پيوند آن با دو ايدة 

نبايـد دو ايـدة   زرتشـت   مخصوصاً براي درك. است (amor fati)»عشق به سرنوشت«و 
اي بـه زاهدانـه دانسـتن     چنين تجزيه. را از هم مجزا بدانيم» بازگشت جاودان«و » ابرانسان«

توانـد بـا    يعني كسي كه مـي » ابرانسان«. ابرانسان يا متعارض دانستن نيچه منجر خواهد شد
قادر اسـت كـه   » ابرانسان«. رو شود و آن را ناديده نگيرد ف بازگشت جاودان روبهآموزة ژر

توانـد بازگشـت    طور مطلق و بدون قيد و شرط اراده كند؛ او مـي  گذشته، حال و آينده را به
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است » عشق به سرنوشت«اين همان . جاودان هر چيزي را بدون كاستي يا افزايشي بخواهد
بايـد  » ابرانسـان «چيزي است كـه  » بازگشت جاودان«پس . تكه موجب برتري ابرانسان اس

» ابَرانسـان «آن سـازوكاري اسـت كـه    » عشق به سرنوشـت «بياموزد و درواقع بخواهد ولي 
از اين رو، اين دو اصل . كند را بخواهد پيدا مي» بازگشت جاودان«وسيلة آن توانايي اينكه  به

 .(Call, 1995: 99)اند با هم، مقوم جوهر ابرانسان
هـا   گونه كه خواست قدرت مبناي بازارزشگذاري محتـواييِ همـة ارزش   همانخلاصه، 

بازگشـت جـاودان نيـز مبنـاي     ) فصل چهـارم : 1389محبوبي آراني، . نك(براي نيچه است 
هاست؛ مبنايي يا معياري براي اينكه بدانيم  ديگري براي بازارزشگذاري محتوايي همة ارزش

كه بازگشت جاودان را مطلوب بداند، به زندگي  آن. يشه داردچقدر خواست زندگي در ما ر
  .آري گفته است

  
  » بازگشت جاودان«توجه به پيامدهاي عملي باور به آموزة . 3

انـد، بازگشـت جـاودان را نبايـد      برخلاف تفسيري كه برخي از مفسران نيچه ارائه كرده
اگــر چــه نيچــه در . تفســير كــرد (cosmological)شــناختي  عنــوان مفهــومي جهــان بــه

دهد، و مفسراني مانند مـولس،   اي ترتيب مي هايي براي چنين نظريه هايش استدلال يادداشت
 :Moles, 1990)انـد   بازگشت جاودان را نتيجة ساير اصول فلسفة طبيعي نيچـه دانسـته  

ختي ايـن  شنا هايي كه خود منتشر كرد براي معناي جهان يك از كتاب ، اما نيچه در هيچ(21
داند، اما نقش  مي زرتشت» مفهوم بنيادين«نيچه بازگشت جاودان را . كند نظريه استدلال نمي

بلكـه  » شـناختي  جهـان «عنـوان   را نه به» مفهوم بنيادين«او اين . دهد شناختي به آن نميجهان
 :EH, III)» گويي كه امكان دسترسي به آن وجود دارد والاترين قاعده براي آري«عنوان  به

Z) لاً نيچه فيزيـك . كند معرفي ميدان نيسـت و در فيزيـك    همواره بايد توجه داشت كه او
عنوان يك نظرية علمي ارائه كرده باشد،  اي را به يك فرد عامي است و حتي اگر چنين نظريه

اي كـه   و بهره» بازگشت جاودان«ثانياً بايد بر نحوة به كارگيري . چندان شايستة توجه نيست
عنوان يك نظرية علمي،  به» بازگشت جاودان«تفسير . صد دارد از آن ببرد، تمركز كردنيچه ق

آنچه بايد مد نظر قرار گيرد پيامد عملـي  . كاستن از اهميت آن در منظومة فكري نيچه است
  .است» بازگشت جاودان«باور به آموزة 

دانسـت كـه ايـن     هاي شناخت داشـت و كـاملاً مـي    نيچه آشنايي بسيار خوبي با نظريه
اي را  او با اين موضوع كه از ابزاري فلسفي بهره ببرد تا ايـده . كنند ها چگونه عمل مي نظريه
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ايدة «چون ايدة ابرانسان، بايد به مثابة  بازگشت جاودان را، هم. ماهرانه بپردازد، مشكلي ندارد
هاي علمي و  پردازي چه از نظر نيچه در نظريه آن. لحاظ كرد (regulative idea) »تنظيمي

البته فلاسفه و دانشـمندان  . شود فلسفي اهميت دارد، پيامد عملي است كه از آنها حاصل مي
نيچه . دهند نفسه خبر مي اند از عالم في كرده اند و گمان مي گذشته به چنين امري واقف نبوده

نفسه ندارند، امـا   هايي را پيشنهاد كند كه ادعايي دربارة عالم في گاهانه نظريهقصد دارد خودآ
ها و هم ايـن نگـاه بـه     او آگاه است كه هم اين نظريه. توان به زندگي آري گفت ها مي با آن
ايـن مدرنيتـه بـود كـه جهـان را امـري خودآشـكار        . پردازي به غايـت مـدرن اسـت     نظريه
  . پردازي، به جهان معنا و جهت دهد و آن را آشكار كند ا نظريهكرد ب دانست و تلاش مي نمي

گونه فهميده شود بسياري از انتقاداتي كه مفسـران بـه آن وارد    اگر بازگشت جاودان اين
شـناختي از آن   اند، مرتفع خواهد شد چون غالب اين انتقادات ناشي از تفسيري جهـان  كرده

را بـه  » بازگشـت جـاودان  «اند كـه اگـر    ذكر شدهدر واقع، بسياري از مفسران مت. بوده است
اي بفهميم كه تصديق كنيم نيچه بر پيامد عملي باور به آن اصرار داشته است، علاوه بر  گونه

هاي نيچه نيـز   آنكه ديگر چندان غريب و دور از ذهن نخواهد بود، با برخي ديگر از انديشه
بازگشت جـاودان نيچـه ـ در اصـل     روش جايگزين براي تفسير آموزة «: آيد سازگار در مي

بـراي آن    شناختي كه ايـن آمـوزه   شود تأثيرات روان عنوان يك ساخت تخيلي ـ باعث مي  به
كنند نيز رفع  طراحي شده است، حفظ شود و به علاوه انتقاداتي كه معاصرين بر آن وارد مي

لتـي  مقصود ويكس اين است كه آموزة بازگشت جاودان ع. (Wicks, 1993: 98)»گردد
. مان را با آن به شكل خاصي بفهميم است تا ما به شيوة خاصي بينديشيم و جهان را و نسبت

اي زنـدگي كنـيم كـه     گونـه  چه براي نيچه اهميت دارد اين است كه ما به عبارت ديگر، آن به
به بازگشت جاودان بينديشـيم و آن   .شود دهيم، بار ديگر تكرار مي هر آنچه انجام مي گويي
ه كنيم، بدون اينكه لازم باشد قبـول داشـته باشـيم كـه آيـا ايـن آمـوزه بـا سـاختار          را تجرب

 دانش شاد 341نيچه در قطعة مشهور . شناختي عالمَ سازگار است يا نه مابعدالطبيعي يا جهان
 عينيـت بازگشت جـاودان تأكيـد دارد نـه     انديشةكه پيش از اين قسمتي از آن نقل شد، بر 

  :شناختي آن جهان
اگر بر تو مسلط شود تو را تغيير خواهد داد و از آنچه كه هستي ] بازگشت جاودان[= فكري چنين 

چيـز از خـود    تو دربـارة هرچيـز و همـه   . چيز ديگري خواهد ساخت و شايد تو را دگرگون سازد
ايـن  » بار، چنـدبار و بارهـاي بسـيار بـازگردد؟     خواهي چنين چيزي يك آيا مي«: خواهي پرسيد كه

گاه، تـو خـود و زنـدگي     آن. گران و سخت بر اعمال تو سنگيني خواهد كرد ن باري چو پرسش هم
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خود را چگونه بايد دوست بداري كه ديگر آرزويي جز اين رأي و تأييـد ازلـي و متعـالي نداشـته     
     (GS: 341)باشي؟

هاي  اكثر گفته«: كند شناختي بازگشت جاودان تأكيد مي استمبا نيز بر همين تأثيرات روان
بازگشـت  . دهنـد  عنوان يك انديشه مدنظر قرار مـي  يچه در باب بازگشت جاودان، آن را بهن

آورد، نـه بـه ايـن دليـل كـه       دست مي عنوان يك انديشه ارزش حقيقي خود را به جاودان به
فلسفي است، بلكه به اين دليـل كـه بـه مشخصـة قـاطعي دربـارة انسـان ـ         » فرض«بيانگر 
پس اهميت انديشة بازگشت . (Stambaugh,1972:56) »بخشد گيري ـ قوام مي   تصميم

كنـد و اگـر بخـواهيم بـا      جاودان براي نيچه، آن نوع تفكـر خاصـي اسـت كـه ايجـاد مـي      
اصطلاحات پراگماتيسم سخن گوييم، مهم نتيجة عملي اسـت كـه از بـاور بـه آن حاصـل      

  . شود نه تقرر عيني آن در جهان مي
شناختي آموزة  ا نيز به علت اينكه به معناي جهانمفسران ديگري مانند دلوز و ياسپرس ر

نهند، بلكه به پيامدهاي باور به آن، البته هر يك در جهتي، توجه  بازگشت جاودان وقعي نمي
دلـوز آمـوزة بازگشـت جـاودان را بـه مثابـة       . توان در همين قسمت بررسي كرد دارند، مي

دلوز معتقد اسـت   . كند ي آن تأكيد ميبيند و ياسپرس بر تأثير وجود اي براي رفتار مي قاعده
بازگشت جـاودان  . دهد خواست مي اي عملي به به منزلة انديشه، قاعده«كه بازگشت جاودان 

بازگشت جاودان در مقامِ ... دهد كه به اندازة قاعدة كانتي دقيق است خواست مي اي به قاعده
خـواهي چنـان    ن چه را ميآ. بنديِ جديدي از سنتزِ عملي است اي اخلاقي، صورت انديشه

دلوز در تأييد ايـن سـخن   ). 127: 1390دلوز، (»بخواه كه بازگشت جاودانش را نيز بخواهي
خواهي بكني، با  چه مي اگر در هر آن«: كند كه استناد مي خواست قدرتخود به اين قطعه از 

ايـن  » ر بكنم؟نهايت با خواهم اين كار را بي آيا مطمئنم كه مي«: اين پرسش از خود بيĤغازي
گذارانة بازگشت جاودان  ، و بار ارزش(WP: 242)»تو را استوارترين مركز ثقل خواهد بود

ايـن انديشـه   . گزينـد  بازگشت جـاودان اسـت كـه برمـي     انديشة«: كند گونه تقرير مي را اين
چه را  انديشة بازگشت جاودان هر آن. كند خواست را به چيزي قاطع و سرسخت تبديل مي

كند، اين انديشه خواسـت را   گيرد، از خواست حذف مي بازگشت جاودان قرار ميخارج از 
: 1983دلـوز،  (»بخشـد  آفريـدن را تحقـق مـي   = كند و معادلة خواستن  به آفرينش تبديل مي

  .شهرِ نيچه محقق شود كند تا آرمان انديشة بازگشت جاودان انگيزة آفريدن را فعال مي). 128
: گويـد  اين انديشة نيچه مـي  (existential)تأثير وجودي  كارل ياسپرس نيز در مورد 

شود اگر اين انديشه حقيقي باشد يا آن را به منزلة حقيقت ببينيم، يا دست كم بـاور   چه مي«
جا كه  كنيم كه امري حقيقي است؟ ـ و اين فرضِ آخر، البته فرضي است كه نتيجة آن تا آن 
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چه در درجة  ضح است كه از نظر ياسپرس نيز آنوا .»شود، بالسويه است به انسان مربوط مي
گويد بـراي كسـي كـه بفهمـد      ياسپرس مي. اول اهميت قرار دارد تأثير اين آموزه بر ماست

نتيجـة نخسـت، از نظـر نيچـه،     «شود  صورت جاوداني عيناً تكرار مي ترين چيزها به كوچك
 ).565: 1383ياسپرس، (» ساز است اي سرنگون تكانه

هيچ  هيچ معنايي و بي سان كه هست، بي هستي، بدان«كند كه  ي را به خفقان دچار مياين پندار آدم
ايـن  ... . آنكه هرگز در عـدمي پايـان گيـرد    گردد، بي طور گريزناپذيري باز مي اما به«است، » غايتي

اما اين نهايـت چـه   . (WP: 55)» !جاودانه) معنايي بي(نيستي : انگاري است صورت غايت نيست
گـويي كامـل    انكارِ كامل و نوميدكنندة هستي قريب به تأييـد و آري : بسا به ضد خود تبديل شود

 دگرگونتواند  جاي آن كه از پاي درآيد، مي كس كه بازگشت جاودان را پذيرفته است، به آن. است
  ). 566: 1383ياسپرس، (گردد 

اور نيچه، اگر ما حتي يك لحظه به ايـن تأييـد، كـه    به ب«كند كه  درستي تأكيد مي ياسپرس به
چيـز از جملـه امـور نـامطلوب و      حاصل گشت از انكار نوميدانه است، نايل آييم، بـه همـه  

 بسـته  هـم جا كه در قلمرو هستي همه چيز با هم  دردناك نيز آري خواهيم گفت، زيرا از آن
اسـت كـه بـه شـرايط آن      است، اگر من حتي يك لحظه به زندگي آري بگويم، بدان معني

و شاهد ياسپرس ). 567: 1383ياسپرس، (» رو به كل زندگي آري گفته باشم لحظه و از اين
 ايـد؟ در آن   آيـا هرگـز بـه لـذتي آري گفتـه     ! آه اي دوستان«: است كه زرتشتاين عبارت

. (Z, IV: 19)»بسـتة يكديگرنـد   همة امـور هـم  . ايد صورت به تمامي دردها نيز آري گفته
ناپذير است و  كند كه تجربة بازگشت جاودان يك تجربة تعريف چنين تأكيد مي پرس همياس

ياسـپرس،  (توان با زبان تشريح كرد؛ به عبارت ديگر، يك تجربة وجـودي اسـت    آن را نمي
سـپريم كـه چنـان زنـدگي كـن كـه        هنگامي كه گوش به فرمان اين امر مـي «). 568: 1383

منـد و اصـيلي    شق زندگي در مـا چنـان جـرأت خـويش    آرزومند ديگرباره زيستن باشي، ع
دارد و به  چنين است وقتي كه اين عشق فرياد برمي. »كشُد حتي مرگ را مي«انگيزد كه  برمي

 :Z, IV)»!يـك بـار ديگـر   ! ايـن بـود زنـدگي؟ پـس خوشـا ايـن دم      «: گويـد  مـرگ مـي  
  ).568: 1383ياسپرس، (»(19

گويانة ايدة بازگشـت   بر همين جنبة آري كاتلين هيگينز يكي ديگر از مفسراني است كه
 چنـين گفـت  گونـه كـه در    بازگشت جـاودان، آن «: نويسد او مي. گذارد جاودان انگشت مي

بينـي   اين گرايش در مقابل جهان. آمده است، بيان يك گرايش كلي به زندگي است زرتشت
بـه اعتقـاد   . (Higgins,1987: 160)» گيرد كه رو به گذشته دارد اخلاق مسيحي قرار مي

شـود و در بسـياري از آنهـا     هيگينز نقد نيچه از مسيحيت كه تقريباً در تمام آثارش ديده مي
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گيرد كه انسان نبايـد در بنـد گذشـته بـاقي      نقش محوري دارد بر پاية اين باور او شكل مي
اين باور مسيحيت كه ما گناهكار هستيم براعمال گذشـته متمركـز   «: نويسد هيگينز مي. بماند

و تمركز مسيحيت بر گذشته مانعي است براي نيچه كـه   (Higgins,1987: 169)» ستا
اش  تواند طرحش را در جهاني پيش ببرد كه دغدغـه  نيچه نمي. رو به آينده دارد زرتشتدر 

  . بيني مسيحي است صرفاً اعمال گذشته است و اين يكي از علل اصلي دشمني نيچه با جهان
  

  هاي نيچه اودان با ساير ايدهسازگاري ايدة بازگشت ج. 4
تواند مشـكلات خـاص خـود را داشـته      ، مي»عشق به سرنوشت«و » بازگشت جاودان«

گفتـيم كـه بازگشـت    . باشد و با ديگر اجزاي منظومة فكري نيچه ناسازگار بـه نظـر برسـد   
جاودان مستلزم اين است كه به همه چيز از جمله امور نامطلوب و دردناك و در يك كـلام  

اما آيا آري . ، عاشق رنج باشيم»عشق به سرنوشت«ج نيز آري بگوييم و حتي براساس به رن
گفتن به رنج، اولاً نقض اومانيست بودن نيچه، كه لازمة مدرن دانستن اوست، نيست و ثانياً 

  زند سازگار است؟ چگونه آري گفتن به رنج، با آري گفتن به زندگي كه نيچه از آن دم مي
عشق «و » بازگشت جاودان«هاي  شد كه قصد نيچه از مطرح كردن ايده پيش از اين گفته

شناختي جهت بهبود وضعيت  شناختي و معرفت اي روانه ، فراهم آوردن زمينه»به سرنوشت
هيگينز كه همراه بسياري از ديگـر  . اي اومانيستي است اين مطمئناً انديشه. انسان مدرن است

معتقـد اسـت، مسـألة تأييـد رنـج از سـوي نيچـه و         مفسران نيچه، به اومانيست بودن نيچه
گونه كه من گفتم  اگر نيچه آن«: كند گونه طرح مي ناسازگاري آن با اومانيست بودن او را اين

ايستد كه رنج كشـيدن در ايـن عـالمَ را بـه      اومانيست است، پس چرا در برابر مسيحيتي مي
مسيحي مثل عشـق بـه همسـايه و    چنين با حدت به اخلاقيات  ستايد؟ و چرا اين شدت مي

رسد پاسخي به وجود رنج در اين عالم و نـه صـرفاً در آخـرت باشـد،      ترحم كه به نظر مي
تواننـد ايـن ناسـازگاري را بـه      دانند، مي مفسراني كه نيچه را اومانيست نمي» كند؟ حمله مي

ي ايـن اسـت   راه حل هيگينز براي رفع اين ناسازگار. عنوان شاهدي بر ادعاي خود برگيرند
حـل بلكـه    دهد نه يك راه از نظر نيچه آنچه مسيحيت براي مسألة رنج تراژيك ارائه مي«: كه

از نظر نيچه، مشكل مسيحيت اين است كـه  . (Higgins,1987: 41)» يك راه فرار است
ا در واقـع ايـن     حل كند راه وانمود مي هايي براي رنج انسان در اين عالم پيدا كرده است، امـ

تر، قرين بودن اين راه حل با آرمان  هاي واقعي نيستند و البته مشكل بزرگ حل ها، راه حل راه
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 (A: 7)» ديـن رحـم  «نيچه به صـراحت، مسـيحيت را   . زهد، نيهليسم و نفي زندگي است
  : كند نامد و ترحم را ملازم نفي زندگي و نيهليستي معرفي مي مي

افزايـد،   ه بـر انـرژيِ احسـاس سـرزندگي مـي     ترحم در برابر هرگونه شور و عاطفة نيروبخشـي ك ـ 
اگر آدمي تأثيرات رحم را براساس ... دهد آدمي به هنگام ترحم كردن قدرت از دست مي... ايستد مي

چونان تهديدي عليه زندگي  آورد بسنجد، آنگاه سرشت آن  بار مي هايي كه به وزن و اهميت واكنش
متقاعـد   نيسـتي ترحم مردم را به ... اند ورزي يهليسمدردي و ترحم، ن هم... شود بسي بيشتر برملا مي

يـا  » جهان حقيقـي «، يا »جهان ديگر«گويند  ، بلكه مي»نيستي«گويند  روشن است كه نمي... سازد مي
 نـابود كـردن زنـدگي   در زير اين تعابير متعالي گرايشي براي ... نيروانا، رستگاري و نجات، سعادت

وضـعي كـه   ... تر از رحم مسـيحي نيسـت   سم ناسالم ما، ناسالمهيچ چيز در كل مدرني... نهفته است
وسيلة انحطاط كامل محافل ادبي و هنري ما از پترزبورگ گرفته تا پاريس و از تولستوي  متأسفانه به

  .(A: 7)شود  تا واگنر عرضه مي
هاي اومانيستي است و ميان آري گفـتن   بنابراين نقد نيچه از مسيحيت، به پشتوانة انگيزه

زنـد،   كه نيچه از آن دم مـي » عشق به سرنوشت«رنج در مسيحيت و آري گفتن به رنج و  به
اين تمايز در بررسي جايگاه رنـج در منظومـة فكـري نيچـه، كـه      . تمايز اساسي وجود دارد

  .تر خواهد شد پردازد، روشن پرسش دوم به آن مي
ر عبـارات  نيچـه د . تـر از همـان پرسـش اول اسـت     پرسش دوم در واقع صورتي عميق

تـر از   ديوانـه » اگر بشـودي «و كدام (خواهيد، اگر بشود  شما مي«. ستايد مختلف، رنج را مي
تـر و بـدتر از آنچـه     راستي رنج را فزون به ماو ما؟ ـ گويي كه  . رنج را از ميان برداريد) اين

 اگر نيچه از رنج بردن در زندگي دفاع. (BGE: 225)»داريم تر مي تاكنون بوده است خوش
گوي به زندگي دانسـت؟ نيچـه كـاملاً از ايـن مسـأله در       توان او را آري كند، چگونه مي مي

بازگشـت جـاودان   . دانـد  تـر مـي   اي بزرگ فلسفة خود آگاه است، اما آن را بخشي از مسأله
بـه همـين دليـل    . گـردد  مستلزم آن است كه رنج، و بلكه هر شر قابل تصوري، جاودانه باز 

و ايـن عنكبـوت   «: شـود  زده مي ديشيدن به بازگشت جاودان وحشتاست كه زرتشت از ان
رود و خود اين مهتاب، و من و تو نجواكنان بر اين دروازه،  خزَ در مهتاب مي كنُدرو كه سينه

بايد همه پيش از اين اينجا بوده باشـيم؟ و بازگشـته    نجواكنان از چيزهاي جاودانه؛ مگر نمي
روي ماست، گذشته باشيم، از آن كوچة درازِ هراسـناك؟ ـ   باشيم و از آن كوچة ديگر كه فرا

ها و  زيرا كه خود از انديشه. تر گفتم و هردم نرم بايد جاودانه بازگرديم؟ چنين مي مگر ما نمي
بازگشت جاودان مستلزم بازگشت همه چيـز  . (Z, III: 2)»هايم هراسان بودم نهَفت انديشه
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عشـق بـه   «بنا بـر  . بلكه مرگ و رنج و تباهي نيزاست، خوب و بد، نه فقط عشق و شادي، 
  : نه تنها بايد اين بازگشت را پذيرفت، بلكه حتي بايد آن را اراده كرد» سرنوشت

اين كه فرد نخواهد چيزي ديگرسان باشـد،  : عشق به سرنوشت ضابطة من براي زندگي انسان است
تنها ضروري را تاب آورد، چه رسد كه آن نه . نه در آينده، نه در گذشته، و نه در سرتاسر جاودانگي

پردازد ـ بلكـه بـدان عشـق      آليستي در برابر آنچه ضروري است به دروغ مي را پنهان دارد ـ هر ايده 
  .(EH:II:10) ورزد

  : انداز حتي براي زرتشت هم مشكل است تحمل اين چشم
انـدوهم چنـين خميـازه    » !چـك گردد؛ همان انساني كه تو از او بيزاري، انسانِ كو او جاودانه بازمي«

آهم بر سر همة گورهايِ بشري نشسـت  ... توانست به خواب رود كشيد و پايش را دراز كرد و نمي
روز هقاهق كـرد و از نفـس افتـاد و پشـت دسـت       آه و پرسشم شبانه. توانست برخيزد و ديگر نمي

 :Z, III)»!گـردد  جاودانه باز مـي انسانِ كوچك ! گردد دردا، انسان جاودانه بازمي«: خاييد و ناليد كه
13)  

اخـلاق گلـه، تبـاهي    . گردند رنج و تمام چيزهايي كه نيچه از آنها بيزار است جاودانه بازمي
و اگر بازگشت جاودان به معناي بازگشـت تمـام چيزهاسـت    . انسان و تمام اروپا با عيوبش
د بـه آن آري گويـد؟   توان هاي تاريخ، چگونه حتي ابرانسان مي حتي بازگشت رنج و فلاكت

اند كه نيچه را به خاطر دوست داشتن رنج، زاهـد   برخي از مفسران نيچه تا بدانجا پيش رفته
راستي نيچة ضد اخلاق،  به. پس زرتشت، حامي زندگي، به واقع حامي رنج است«. اند ه ناميد

مايه  ذت ميانمايه است از جمله ل اخلاق او عبارتست از نوارزيابيِ هر آنچه ميان. زاهد است
پس . (Joos, 1987: 36)» هاي بزرگند ـ به عواطف بزرگ؛ و عواطف بزرگ همواره رنج

گويد، چگونه رنج  آري مي  عنوان بالاترين ارزش اي كه به زندگي به مسأله اين است كه نيچه
آيا فلسفة نيچه كه به شكلي بنيادي سازگار با . عنوان جزء ضروري زندگي دوست دارد را به
زنـد؟   هاي عصر جديد است، در اينجا با خواست رنج به يك دين تقديرگرا پهلو نمي فهمؤل
مـن،  «: گويـد  زرتشـت مـي  . رسد هيچ اتوپياي مدرني به رنج و اندوه آري گويـد  نظر نمي به

تـرين   زنـم، اي مغـاكي   زرتشت، هوادارِ زندگي، هوادارِ رنج، هـوادارِ دور، تـو را صـدا مـي    
انـد، پـس    گويي نيچه بـه زنـدگي   اگر درد و رنج، جزء مقوم آري. (Z, III: 13)»!ام انديشه

توان ادعا كرد كـه   ماند؟ چگونه مي توان ادعا كرد كه نيچه همچنان مدرن باقي مي چگونه مي
 كند؟  نيچه براي بهبود وضعيت انسان تلاش مي

ظـاهر  آگاه است اما آشتيِ ميان عناصرِ به  زرتشتها در  نيچه گويي خود به اين تعارض
  :نويسد مي آنك انسانداند و در  اش را ممكن مي متناقض فلسفه
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گويـد   اي، نه مي شناختي در سنخ زرتشت اين است كه او چگونه به ميزان ناشنيده شده مشكل روان
تواند ضـد روح نـه    گويد، با اين حال مي و به هر آنچه انسان تاكنون آري گفته است در عمل نه مي

تواند  آورد، مرگباري يك تكليف را، مي ترين تقدير را تاب مي ي كه سنگينگفتن باشد؛ چگونه روح
ترين،  ترين باشد ـ زرتشت يك رقاص است ـ چگونه او كه سخت   ترين و برين در عين حال سبك

را انديشيده است، با اين حـال،  » ترين انديشه ژرف«انگيزترين بينش را به واقعيت دارد، او كه  هراس
يابـد ـ بلكـه بيشـتر خـودش دليـل        به هستي و حتي بازگشت جاودان آن نمي هيچ ضديتي نسبت

 :EH, IX)اندازه نامحدود  بي] گفتن[گويي جاودان به همه چيز، آري و آمين  ديگري است بر آري

6).  
حل اين است كه جايگاه رنج در  اولين راه . حل وجود دارد  براي حل اين معضل دو راه

حميد محبوبي در رسالة دكتري خـويش بـا عنـوان    . تحليل شود هاي نيچه بررسي و انديشه
در بخش چهارم و مخصوصاً بخش پنجم، اين مسـأله   نيچه و آري گويي تراژيك به زندگي

خصــوص  خــوبي شــكافته اســت و براســاس تفســيري كــه از فلاســفة تحليلــي بــه  را بــه
ويـژه   ش از نيچه و بههاي پي دهد، جايگاه رنج را در فلسفه ارائه مي (Reginster)رجينستر
بيني مسيحي و در فلسفة شوپنهاور بررسي و آنگاه موضع نيچه را در اين بـاره تبيـين    جهان

تواند پاسخي بـه   اين تفسير از رنج و چرايي لزوم آن در زندگي از نظر نيچه مي. كرده است
زگشـت  حل دوم اين است كه تفسـير هايـدگر و دلـوز از ايـدة با     راه. شده باشد  مسألة طرح

در اينجـا ضـمن طـرح    . جاودان تبيين شود و با تفسير ايشان حلّ اين مسأله ممكـن گـردد  
تر براي اين  مختصر هر دو راه حل تلاش خواهد شد با كمك گرفتن از آن دو پاسخي جامع

  .مسئله ارائه شود
  محبوبي ابتدا به تفاسير مختلف خواست قدرت نزد مفسران نيچـه اشـاره  : راه حل اول

شناختي از خواست قدرت است نه  پذيرد، تفسيري روان كند و نهايتاً تفسيري كه خود مي مي
بـا اسـتناد بـه      محبـوبي . دهنـد  گونه كه امثال هايدگر از آن ارائه مـي  تفسير مابعدالطبيعي، آن

شود مگر آنكه هماوردان و مقاومت در ميان  هرگز ارضا نمي«عباراتي مانند خواست قدرت 
گـر و   ها جلـوه  تواند خود را تنها در برابر مقاومت خواست قدرت مي«، (WP: 696)»باشد

بـر  «چيزي جـز احسـاس ايـن كـه     » احساس افزايش قدرت«، (WP: 656)»آشكار سازد
تشـنگي بـراي دشـمنان و    «و خواسـت قـدرت    (A: 2)نيسـت » شـويم  مقاومتي چيره مـي 

قـدرت را بايـد چيـزي     رسد كه خواست ، به اين نتيجه مي(GM, I: 13)ست »ها مقاومت
ويژگي خاص خواست قدرت، تشنگي براي مقاومت . غير از خواست غلبه و تسلط دانست

مطابق اين تفسير، خواست قدرت حتي مستلزم . و مانع است، نه لزوماً چيره شدن برآن مانع
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محبوبي سـپس  . است» گشتن براي چيره شدن بر آن مقاومت و مانع  از قصد و عمد در پي«
ن ديدگاه شوپنهاور دربارة درد و رنج و نقد نيچه از آن و سپس تبيـين ديـدگاه خـود    به تبيي

هاي پيش از آن،  چون همة فلسفه در فلسفة شوپنهاور، هم. پردازد نيچه دربارة درد و رنج مي
شوپنهاور بنابر همين ديدگاه، سـعادت را نبـود رنـج تعريـف     . درد و رنج ارزشي منفي دارد

ي كه رنج جزء ذاتي زندگي آدمي در اين جهان است، پس سـعادت نـزد   جاي كند و از آن مي
از ايـن رو،  . جهـاني  هـاي نـافيِ زنـدگيِ ايـن     دست نخواهد آمد مگر با ارزش  شوپنهاور به

جهاني يا همان نيهليسم پايـه   عنوان انكار زندگيِ اين دردي يا رحم را به شوپنهاور اخلاق هم
را در پافراچيدن از جهان، كنار گذاشتن هرگونه خواستن » خير اعلي«يا » سعادت«ريزد و  مي

داند، چرا كه بر اسـاس تحليـل شـوپنهاور از ميـل و خواسـت،       و انكار خواست و خود مي
  آيند و بنابراين هدف از ارضاء اميال نه بـه  تمامي اميال مبتني بر نيازند و لذا از دل رنج برمي

پس راه سعادت يـا بايـد ارضـاي    . رنج استمند، بلكه رهايي از  دست آوردن چيزي ارزش
بيند يا انكار و نفي آن ميل و نياز يعنـي   اميال باشد كه بدبيني شوپنهاوري اين راه را ناكام مي

او . تازد دردي يا رحم مي اما نيچه شديداً به اخلاق هم. گزيند همان راهي كه شوپنهاور برمي
محبوبي از آن ارائه  - يري كه رجيسنتربا تفس(همچنين قصد دارد تا با كمك خواست قدرت 

گذاري نويي از رنج ارائه دهد و آن را نه تنها منفي نداند، بلكـه حتـي آن را    ارزش) دهد مي
خواست قدرت، خواست چيره «: كه خلاصه و نتيجه آن. بخواهد و به آن ارزش مثبت بدهد

چيزي جز مقاومت شدن بر مانع و مقاومت است، طبيعي است كه خود مانع و مقاومت، كه 
عنـوان جزئـي    در برابر ارضاي يك ميل مرتبه نخستي و به تعبير ديگر رنج نيسـت، نيـز بـه   

اما سؤالي كه اينجا مطرح ). 276: 1389محبوبي، (»يابد لاينفك از خواست قدرت ارزش مي
- شود اين است كه ارزش خود خواست قـدرت بـه چيسـت؟ طبـق تفسـير رجينسـتر       مي

نامـد   مي» بزرگي«خواست قدرت نزد نيچه، چيزي است كه او آن را محبوبي، ارزش اصلي 
فهمـم، مـردان    بر وفق آنچه مـن مـي  «: داند مي» خلاقيت«و » آفرينندگي«و نمونة بارز آن را 

از اين رو، آفرينندگي . (WP: 957)» اند راستي بزرگ، مرداني با قدرت آفرينندگي بزرگ به
شدن بر مـانع و مقاومـت، كـه      اين، خواست چيرهنمونة بارز خواست قدرت است، و بنابر

پـس، هـر كـه خواهـان     . چيزي جز رنج بردن نيست، جزء ذاتي و لاينفك آفرينندگي است
عنـوان شـر    آفرينندگي است، ناگزير بايد از رنج نيز مشتاقانه اسـتقبال كنـد، آن هـم نـه بـه     

نفكـي از خـود فرآينـد    عنوان جـزء لاي  اي از آن نيست، بلكه به ضروري و ناگزيري كه چاره
  :آفرينندگي كه بدون آن، آفرينندگي در ميان نخواهد بود
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اما رنج و دگرگـوني بسـيار بايـد تـا     . آفريدن ـ تنها راه نجات ما از رنج و ماية سبكي زندگي است 
تـا  ! هاي ناگوار بايد، شـما آفريننـدگان را   آري، شما را در زندگي چه مرگ. اي در ميان آيد آفريننده

ود كه خواهـان  آفريننده آنگاه خود كودكي نوزاد ش. كنندگان آنچه گذراست شويد هواداران و توجيه
  .(Z, II: 2)زائو بودن باشد و دردهاي زايمان 

پردازد، چرا كه از نظر وي، در نگاه  نيچه براساس همين رويكرد، به نقد انسان مدرن مي
» رنج همانا آن چيزي است كه بايـد برانداختـه شـود   «انسان مدرن رنج ارزشي منفي دارد و 

(BGE: 44) .ايي از زندگي انسان مـدرن را در اسـاسِ   زد او همين مقاومت، مانع و چالش
ها نيز در پي نيل بـه   غالب اين جنبش. بيند هاي سياسي و اجتماعي مدرن نيز مي تمام جنبش

دردي بـا   هـم «، »برابـري حقـوق  «، اصولي چون »وار گله  علفزار همگاني و سرسبز سعادت«
از ميـان  «هـايي را   نيچه چنين دسـتورالعمل (BGE: 44). سازند را شعار خود مي» رنجبران
 :D)» هايي خرُد، نرم و گرد ها، ماسه ماسه«و تبديل انسان مدرن به » هاي تيز زندگي بردن لبه
 (Z, Prologue: 5)زدن » اشـتياق «و » آفـرينش «، »عشـق «و دسـت رد بـر سـينة     (174

  .داند مي
و آدمـي اسـت   » بزرگـي «سـاز   بسا در بسياري موارد زمينـه  چه گفتيم، رنج چه مطابق آن

» ديسـيپلين رنـج، رنـج بـزرگ    «بزرگي چيزي نيست جز آفريننـدگي و آفريننـدگي بـدون    
گويي واقعـي   محبوبي، آري- پس مطابق تفسير رجينستر. (BGE:225)نايافتني است دست

. تنها با چنين تفسـيري از رنـج ميسـر خواهـد بـود     » عشق به سرنوشت«به زندگي يا همان 
دانـد چـرا كـه     هم هست، و آن را كاملاً مطلوب ميگويِ واقعي به زندگي، عاشق رنج  آري
وجه به معنـاي تسـليم و تـن     جا به هيچ عاشق رنج بودن در اين. باشد» آفريننده«خواهد  مي

اي فراموشي و  گوييِ ناگزير به سرنوشت يا ناديده انگاشتن رنج و گونه سپردن به رنج يا آري
يا حمايت » عشق به سرنوشت«اني كه از اين رو، مفسر. غفلت تخديري در برابر رنج نيست

دهند و به  چنان به رنج ارزش منفي مي دانند، هم نيچه از رنج را به معناي زاهد بودن نيچه مي
  ).246- 86: 1389محبوبي، (كنند  گذاري مثبت نيچه از رنج توجه نمي ارزش

ديونوسوسـي بـا   تواند بدان دست يابد، برقرار كردن نسـبتي   والاترين وضعيتي كه يك فيلسوف مي
بخشـي از ايـن   . اسـت  عشـق بـه سرنوشـت   هستي و زندگي است ـ ضابطة من براي اين نسـبت   

انـد، بلكـه    هايي از هستي است كه تاكنون آشكار شـده  وضعيت دريافتن نه صرفاً ضرورت آن جنبه
 هـا  هايي كه تـاكنون بـدان   مطلوب شمردن آنهاست؛ و نه مطلوب شمردن آنها صرفاً بالنسبه به جنبه

هايي  عنوان جنبه ، بلكه به خاطر خودشان، به)شرط آنها عنوان لازمه يا پيش چه بسا به(شده  آري گفته
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 يابد تر مي تر از هستي كه در آنها خواست هستي تجلي و ظهوري روشن قدرتمندتر، پربارتر، حقيقي

(WP: 1041) .  
ي كـافي نيسـت،   هاي ناخوش زندگ مطابق اين عبارت، صرف رضايت آدمي به رنج و جنبه

شرط اموري كه براي او ارزشمندند، بلكه از نظر نيچه، خود ايـن   عنوان لازمه يا پيش مثلاً به
اگر از نيچه بپرسـيد  . هاي ناخوشايند، ارزشمندند و بايد مطلوب شمرده شوند ها و جنبه رنج
 :WP)» شوند و نخواهند شـد؟  مردان بزرگ امروزه، و شايد تا دير زماني، يافت نمي«چرا 

عنوان چيزي كه بايد برانداخته  رنج را به«داند كه  ، او علت آن را اخلاق رايج اروپا مي(957
آن علفزار همگاني و سرسـبز  «كند و تمام همش فراهم آوردن  نگاه مي (BGE: 44)» شود

خطـري و آسـودگي و آسـاني زنـدگي بـراي       وار است همراه با ايمنـي، بـي   خوشبختي گله
  .(BGE: 44)» همگان

اشكالي كه به اين تفسير و از اين رو به راه اول ممكن است وارد شود از ايـن پرسـش   
خواست چيره شدن بر مانع و مقاومت كه چيـزي  «خيزد كه اگر خواست قدرت يعني  برمي

» آفريننـدگي «اسـت و  » بزرگـي «و ارزش اصلي خواست قـدرت بـه   » جز رنج بردن نيست
گـاه خـود آفريننـدگي بـراي      خواست قدرت است، آننمونة بارز بزرگي و بارزترين تجلي 

. كند براي اين پرسش، پاسخي وجود نـدارد  گونه كه خود محبوبي اذعان مي چيست؟ همان
شود كه آفرينندگي براي آنها ارزشي همچون ارزش يـك ابـزار    به كساني آفريننده گفته مي«

مند باشـد و عاشـقانه    رزشنداشته باشد، بلكه خود آن بيش از هر چيزي در جهان برايشان ا
اگـر واقعـاً   ). 286: 1389محبـوبي،  (»نفسة خود تلقـي كننـد   آن را چونان غايت و هدف في

چرا افرادي چون سقراط، افلاطون و يـا حتـي خـود    «نفسه است، پس  آفرينندگي غايت في
 چرا نيچه فقـط از بتهـوون و  » شوپنهاور را نتوان آفريننده ناميد و نمودگارِ خواست قدرت؟

: 1389محبوبي، (كند؟ برد و مثلاً از افلاطون انتقاد مي هاي آفريننده نام مي عنوان انسان گوته به
هم براي » آفريده«. نفسه نيست براي نيچه غايت في» آفريدن«پاسخ شايد اين باشد كه ) 286

، درصـدد  زرتشـت همان آيندة اتوپيايي است كه ابَرانسـان در  » آفريده«نيچه اهميت دارد و 
اين همان جايي است كه تفسير رجينستر ـ محبوبي بـا تفسـير دلـوز و     . آن است» آفرينش«

  . يابد هايدگر پيوند مي
درسِ بازگشـت جـاودان ايـن اسـت كـه امـرِ منفـي را        «: نويسد دلوز مي: راه حل دوم
چـه آري   فقط آن. بازگشت جاودان به اين معناست كه بودن گزينش است. بازگشتي نيست

ا       . گـردد  شود باز مي گويد يا آري گفته مي مي بازگشـت جـاودان بازتوليـد شـدن اسـت، امـ
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 ابَرانسـان، كـودك ديونوسـوس و آريـان    : هست گرانه نيز بازتوليد شدن، توليد شدني كنش
(Ariadne) 317: 139دلوز، (»٢ .(  

اين تفسير قطعاً در نگاه اول تفسيري برخلاف ظاهر عبارات نقل شـده از جانـب نيچـه    
دلـوز  . شود كه نكات جالب توجهي در پس خـود دارد  است، اما با كمي دقت مشخص مي

نشـده بـه    گوييِ سـطحي و فكـر   شت به معناي آريگويد ماهيت ابرانسان، عشق به سرنو مي
فكـري بـه تمـام     ابرانسان كسي نيست كه بلهوسانه و از روي بي. هاي عالمَ نيست تمام جنبه

هايش آري گويد، بلكه قدرت حقيقي ابرانسان در اين اسـت كـه    ها و غم جهان با همة رنج
است كه صرفاً به آنچـه ارزش  فلذا براساس تفسير دلوز، ابرانسان قادر . قدرت انتخاب دارد

  . نهد نام مي (active)»گرانه كنش«گويي را  دلوز چنين آري. گويي دارد، آري گويد آري
بـا همـة ايـن    «: نويسـد  رسد هايدگر نيز با اين تفسير همراه است چرا كه مـي  به نظر مي

ها، روش درست انديشيدن به انديشة بازگشـت جـاودان چيسـت؟ ايـن انديشـه بـه        حرف
آنچه قرار است بيايد دقيقاً موضوع تصميم است، چرا كه دور : كند اي اساسي اشاره مي هنكت

عنوان  به ) (momentاش را در دم شود بلكه خاتمة دائمي نهايتي دوردست بسته نمي در بي
از نظر هايدگر، فهم . (Heidgger,1991:V.II,57)» محور جهد و تلاش در اختيار دارد

انديشة . هاي انسان دارد ان بازگشت جاودان، لوازم عميقي براي گزينشعنو نيچه از زمان به 
» دم«مـا بـا   . دهـد  بها مـي » حال«گذارد و در مقابل به  را فرو مي» گذشته«بازگشت جاودان، 

را » دم«فلـذا هايـدگر   . ساز داشته باشيم شويم كه مجبوريم يك انتخاب سرنوشت مواجه مي
است كه كلّ گزينش و كنش » دم«چرا كه در همين  كند، توصيف مي» محور جهد و تلاش«

انديشـم كـه ايـن     انتخابي بكنم، به ايـن مـي  » در دم«خواهم  وقتي من مي. دهد آدمي رخ مي
. نهايت بار ديگر رخ خواهد داد، پس با اين انديشه چگونه انتخاب خواهم كرد بي» گزينش«

به رنج منتهي نخواهد شد، بلكـه   گويي تقديرگرايانه بنابراين بازگشت جاودان به نوعي آري
شود گـزينش و تصـميمي بگيـريم كـه      كند و باعث مي برعكس، ما را از بند گذشته رها مي

اين بهتـرين فرصـت   . گرفتيم بدون انديشة بازگشت جاودان، چنين گزينش و تصميمي نمي
ه پيرسـون  گونه ك به علاوه همان. براي ماست كه بر آنچه قرار است باز گردد، تأثير بگذاريم

                                                                                                 
شد كه براي كشتن مينوتاوروس از آتن به كرت ) تسئوس(آريان، دختر مينوس، پادشاه كرت بود كه عاشق تزه  .2

آريان به تزه دوك ريسماني داد تا بتواند پس از كشتن مينوتاوروس از هزارتو خارج شود و سپس با هم . آمده بود
ديونوسوس او را يافت و نجات داد . ، رها كردهنگام خواب اما تسئوس، آريان را در جزيرة ناكسوس به. گريختند

 . و با او ازدواج كرد
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كوشـد بـر مفهـوم منفـي زمـان در سـنت        به عنوان ابديت، مي» دم«نيچه با تلقي «: گويد مي
دانـد،   تغيير مي متافيزيك غرب، كه ابديت را نفي زمان و آزادي معنوي را معادل موقعيت بي

چه در تفسير هايدگر و دلوز، نهايتاً برجسته  پس آن). 160: 1375انسل ـ پيرسون، (»كند غلبه 
تواند اصطلاحات ديگـري   است كه مي» گري كنش«و » تصميم«، »گزينش«شود، موضوع  مي

و نمونـة بـارز آن   » بزرگـي «محبـوبي تحـت عنـوان    - باشد براي آنچه در تفسـير رجينسـتر  
توان ادعا كرد كه نهايتاً ايـن دو تفسـير در تأكيـد بـر      لذا مي. از آن سخن گفتيم» آفرينندگي«

باوري و آزادي به عنوان  گونه است كه سوژه اين. رسند به هم مياصل خلاقيت و آزادي فرد 
  .يابند چنان در طرح نيچه حضور دارند و بلكه شدت مي دو اصل بنيادين مدرنيته، هم

تفسير دلوز و هايدگر كليد فهم انديشة نيچه دربارة بازگشت جـاودان را در درك ايـدة   
و دلوز براي مـا اهميـت دارد ايـن اسـت كـه      آنچه در اينجا از تفسير هايدگر . داند زمان مي

اي كـه مـن آن را تجربـه و     چنـان فلسـفه  «. گويانه است نگرش ابرانسان به جهان نهايتاً آري
كند؛ اما  بيني مي ترين نيهليسم را پيش كنم، به شكلي آزمايشي حتي امكانات بنيادي زندگي مي

. كند، در يك نـه، خواسـت نفـي   نفي لزوماً توقف ] حالت[اين بدان معنا نيست كه در يك 
گونـه   گويي ديونوسوسي جهان آن خواهد به مقابل اين وضعيت عبور كند ـ به آري  بلكه مي

  . (WP: 1041)»طلبد كه هست، بدون كاستي، استثنا يا انتخاب ـ دور جاودان را مي
توزي به گذشته، كه مشخصة نگرش ما بـه زمـان اسـت،     كند ما را از كينه نيچه سعي مي

هاي جهاني آري بگـوييم و   ها كند، البته نه به اين معنا كه لازم است به فجايعي مثل جنگر
آنچه در اينجا مـدنظر نيچـه اسـت    . بخواهيم كه چنين فجايعي به شكل جاودانه تكرار شود

دهد كارهـايي كـه تـاكنون     چنين نگرشي به ما اجازه مي. نوعي نگرش خاص به زمان است
مان را صرفاً بر گذشته متمركز كنـيم،   از اينكه نيروي. ايم، انجام دهيم ودهقادر به انجام آنها نب

توزي و مجرم دانسـتن وقـايع گذشـته تلـف كنـيم،       از اينكه وقتمان را با كينه. دست بكشيم
دادن خودمان به سوي آينده اسـت و   پيامد نظري چنين نگرشي توانايي جهت. دست بكشيم

چنـين  . خواهـد بـود  » گـري  كنش«و » تصميم«، »گزينش« ،»آفرينندگي«پيامدهاي عملي آن، 
نگرشي به زمان دقيقاً در مقابل نگرش مسيحي است كه رو به گذشته دارد و براساس گنـاه  

از اين رو، اگر سطحي بنگريم، انديشة بازگشـت  . كند بيني خود را بنا مي نخستين آدم، جهان
السويه هسـتند،   هر دو برايش علي جاودان، موضعي خنثي نسبت به گذشته و آينده دارد كه

تر از خود اين انديشه است، كاملاً متفاوت  انديشة بازگشت جاودان كه براي نيچه مهم اثراما 
گرانه، ما را  گويي كنش توزي نسبت به گذشته از طريق نگرش آري نيچه با زدودن كينه. است

رهاند و نگـاه   است ميهاي انديشة غربي  از بند گذشته كه مشخصة مسيحيت و ديگر سنت
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گونه است كه ديگـر بـار اتوپيـاي نيچـه بـه صـحنه بـاز         اين. كند ما را معطوف به آينده مي
  . گردد مي

  
  اي مدرن يا ضد مدرن ايده: آموزة بازگشت جاودان. 5

، در واقع خـود را بـا سـنت    (self-creation)نيچه با وارد شدن به پروژة خودآفريني 
از زمان دكارت، انسان مدرن دغدغة خلق انساني جديد داشته است . كند ساز مي مدرنيته هم

جا كـه چنـين    نيچه هم تا آن. كه غير از انسان سنت دو هزار سالة افلاطوني ـ مسيحي باشد 
طرحي در سر دارد در اين پروژه همراه است، هر چند آن نوع انسان و آن نوع خـودآفريني  

نيچه انسان كامل مدرن يـا  . نسان كامل مدرن استكه مدنظر نيچه است، اساساً متفاوت از ا
بازگشت . بيند چنان در همان سنت افلاطوني ـ مسيحي مي  همان سوژة عاقل خودبنياد را هم

سوي آينده جهت دهد و به ما نشان دهـد كـه چگونـه خـود را      جاودان قرار است ما را به 
: شـود  ريچـارد وايـت متـذكر مـي    گونـه كـه    همان. آفريني كنيم هايي برتر باز عنوان انسان به
طور  زيرا اگر آن را به. ساز عمل كند عنوان يك انديشة دگرگون تواند به بازگشت جاودان مي«

هـاي نيهليسـتي ماننـد تسـليم و رضـا، بـدبيني،        واقعي بپذيريم، تحمل همة اشَـكال پاسـخ  
گردد و چنين  ازميتوزي بسيار دردناك خواهد بود چرا كه آينده جاودانه ب تقديرباوري و كينه

انديشة بازگشـت جـاودان،   . (White, 1990: 110)»اي ديگر غيرممكن خواهد بود تسلي
روزِ  و نيم«: گويد به همين خاطر زرتشت مي. نگرشي مدرن همسو با بنيادهاي مدرنيته است

باشد گاه خواهد بود كه انسان در ميانة راه خويش، ميانِ حيوان و ابَرانسان، ايستاده  بزرگ آن
و رهسپاريِ خويش به شامگاه را چون برترين اميد خويش جشن گيرد؛ زيرا كه اين راهـي  

از نظر نيچه برترين اميد انسان مدرن، همان رهسپاري بـه  . (Z, I: 22)»است به بامدادي نو
عبارت ديگر، بـه اوج رسـاندن مدرنيتـه اسـت كـه در پايـان ايـن راه،         شامگاه مدرنيته، يا به

به نظر نيچه سـوژة دكـارتي، اخـلاق كـانتي، زهـدگرايي      . پا به ميدان خواهد نهادابرانساني 
نفســه در   گرايــي مســتتر در تكامــل داروينــي، اعتقــاد بــه شــيء فــي  شــوپنهاوري، غايــت

همگـي  ... كنـد و  هـا عمـل مـي    شناسي كانتي، ارادة آزاد كانتي كه در وراي همة رانه معرفت
هستند و بندهايي بر پاي مدرنيته كه مدرنيته را از جادة تجلياتي از عالم افلاطوني ـ مسيحي  

اين مفـاهيم ترمزهـايي   . اند اصلي خود منحرف كرده و به نحوي بازگشت به دنياي مسيحي
تر به مقصد برسد و  دهند قطار مدرنيته هر چه سريع براي قطار مدرنيته هستند كه اجازه نمي

واقعي مدرنيتـه را هماهنـگ كنـيم و شـدت      هاي اگر مؤلفه .آخرين امكان خود را عيان كند
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تجزية «خواهيم داشت و » شده تري از عناصر هماهنگ و همسو حاصل جمع بزرگ«بخشيم، 
 ,Z)»اين راهي است به بامدادي نو«، و (WP: 684)»تري خواهد داشت العاده محتمل فوق

I: 22) .»ني شـد؟ خاكستر شدن كي نو تـوا  بي. سوختن در آتشِ خويشتن را خواهان باش «
(Z, I: 17).  

هاي مدرنيته، حركتـي كـاملاً آگاهانـه     سوي اوج بنيان مطابق اين تفسير، حركت نيچه به 
گويي انسـان  . است و او براي تكميل پروژة مدرن راهي جز از دل خود مدرنيته سراغ ندارد

دي سـوي مراحـل بع ـ   اي كه از آنجا آغاز كرده است، بنگرد و بـه  مدرن بايد به مراحل اوليه
. تحول كه برگذشتن از مشكلات مدرنيته و رسيدن به ابَرانسان خواهـد بـود رهسـپار شـود    

كمـاني از پـسِ    زيرا رستن انسان از كين، پلـي اسـت بـه برتـرين اميـدهاي مـن و رنگـين       «
كند كه راه رهايي از بند گذشته را به ما نشـان   زرتشت سعي مي. (Z,II:7)»هايِ دراز طوفان

گونـه تعبيـر    يك انديشمند عصر روشنگري اين. جهان آينده متمركز شويم دهد تا بتوانيم بر
 . كن كند تا عالمي بهتر خلق كند كند استبداد و خرافه را ريشه خواهد كرد كه نيچه سعي مي

تـوان آن را يـك    اگر بازگشت جاودان اساساً متوجه آينده و اصلاح وضع بشر باشد، مي
يك مفهوم وقتي اخلاقي است كه «: گويد لستر هانت ميگونه كه  همان. ايدة اخلاقي دانست

عبارت ديگر آن حالـت   استلزامات مهمي براي اينكه چگونه بايد عمل كنيم، داشته باشد ـ به 
واضـح اسـت كـه    . (Hunt, 1993: 3)»شود دروني شخصيت كه اعمالمان از آن ناشي مي

قطعاً براينكه انسان بايـد  بازگشت جاودان . اي دارد انديشة بازگشت جاودان چنين مشخصه
عبارت ديگر بايد سعي كند چه نوع انساني شود، مؤثر  دنبال چه نوع خودآفريني باشد و به به

همه پاره ـ پاره است و معما و رخداد هولناك؛ تـا آن   » چنان بود««: گويد زرتشت مي. است
من اما «: ادة آفريننده بگويدتا آنكه ار» !من اما آن را چنين خواستم«: كه ارادة آفريننده بگويد

مسلماً زرتشت بـا  . (Z, II: 20)»» !من آن را چنين خواهم خواست! خواهم آن را چنين مي
همچنـين لازم  . شـود  آموزش اين مسأله كه چگونه بايد اراده كنيم، وارد قلمرو اخـلاق مـي  

گويد و اين خـود دالّ   سخن مي» ارادة آفريننده«است خاطر نشان شود كه نيچه در اينجا از 
شود چون يك فرد قانونگذار قـادر   برآن است كه در بطن طرح وي نوعي فرديت لحاظ مي

انـداز خـويش    زرتشت با صراحت بيشتري برجنبة اخلاقي چشم. ت بيافريند و اراده كنداس
را بـاز  » چنـان ـ بـود   «نجات بخشيدنِ گذشتة بشريت و هر «: گويد ورزد وقتي مي تأكيد مي

مـن آن را چنـين   ! خواسـتم  بـاري، مـن آن را چنـين مـي    «: آفريدن، چندان كه اراده بگويـد 
» ايشان ناميدم و ايشان را آموزاندم كه تنها اين را نجات بنامندمن اين را نجات » !خواهم مي

(Z, III: 12) . در اينجا، نوعي كنايه بـه موضـوع   » نجات«البته روشن است كه صحبت از
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نجات در مسيحيت است، هر چند نشاني بر آن است كه طرح زرتشـت، لااقـل بـه لحـاظ     
لحـاظ محتـوا بسـيار     ت كـه بـه  صورت، فاصلة زيادي با مسيحيت ندارد اگرچه واضح اس ـ

ريزي براي نجـات   توزي به گذشته در پي طرح از نظر نيچه مسيحيت با نوعي كينه. متفاوتند
فرد در آن نقشي ندارد اما نيچه در طرح خويش با كندن از گذشـته،  » ارادة آفرينندة«است و 

  . كند  يايفا م» ارادة آفريننده«رو به سوي آينده دارد و نقش اول را در اينجا 
چنين تفسير اخلاقي از نيچه توسط برخي مفسران وي به چالش كشيده شده است كـه  

هـيچ   نيچـه در درجـة اول بـه   «: كند كـه  كافمن ادعا مي. ترين آنها والتر كافمن است برجسته
براي نيچه اعمال «مبناي اين ادعاي كافمن اين باور است كه . »عنوان فيلسوف اخلاق نيست

 ,Kaufmann)» ت كمتري نسبت بـه حالـت انسـان كامـل بـودن دارد     خاص بسيار اهمي
» خـود «البته كاملاً حق با كافمن است كه دغدغة اصلي نيچه اين است كـه  . (322 :1974

اي بـه اخـلاق    توان دليلي برآن دانست كه نيچه علاقـه  اما اين را نمي. چگونه بايد قوام يابد
گرفته شود، قضاوتي اخلاقي است  ودن بايد در پيقضاوت دربارة اينكه چه حالتي از ب. ندارد

از چنين قضاوتي سرچمشه » اعمال خاص«و البته بسيار نيز حايز اهميت است چرا كه تمام 
محور از اخلاق است كه دقيقـاً همـان انديشـة     استدلال كافمن مبتني بر فهم عمل. گيرند مي

. از اخلاق بـه چـالش بكشـد    خواهد آن را با امكان فهم جديدي اخلاقي است كه نيچه مي
نوعي از اخلاق اسـت در   ...اخلاق در اروپاي امروز«: نويسد مي فراسوي نيك و بدنيچه در 

هاي ديگر و  هاي بشري، كه در جوار آن و پيش از آن و پس از آن، بسي اخلاق ميان اخلاق
واضـح  . (BGE: 202)» بايـد بـود   هاي والاتر، ممكن تواند بود يا مي بالاتر از همه، اخلاق

 دمان سپيدهدر . زند هاي فروتر از اخلاق والاتري دم مي است كه نيچه در برابر برخي اخلاق
» !بـه خـاطر اخـلاق   شود ـ اما چرا؟   در اين كتاب ايمان به اخلاق كنار نهاده مي«: نويسد مي

(D, Pref.: 4) .توان به سادگي گفت كه نيچه دغدغة اخلاق ندارد پس نمي .  
ــار ــه نظــر ك ــة اخلاقــي«ل ياســپرس بازگشــت جــاودان ب  Ethical)همچــون امري

imperative) كنم و هستم  خواهم، مي نويي است كه به اقتضاي آن من بايد هر آنچه را مي
دهم كه بايـد بخـواهم بارهـا بـه      آيا اين عمل را چنان انجام مي: با ملاكي واحد محك بزنم

توانم بخواهم كه اين هستي بارهـا و   آيا مي همين نحو آن را انجام دهم، يا، به كلامي ديگر،
لوازم اين بيان ياسپرس روشن و البته بسيار عميق  .)1383:566ياسپرس، (» بارها رخ بدهد؟

وجـود آورده و آن را جـايگزين    نيچه با انديشة بازگشت جـاودان، اخـلاق نـويي بـه    . است
شـود كـه جـوهرة     مي بازگشت جاودان جايگزين امر مطلق كانت. اخلاق كانتي كرده است

اين دستورِ اخلاقيِ نو اساساً به لحاظ محتوا متفاوت از امر مطلق كانت . اخلاق مدرن است
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است، هر چند به لحاظ ساختاري كاملاً شبيه يكديگرند و دليلـي بـر ايـن مـدعا كـه ايـدة       
توان يك ايدة اخلاقي دانسـت، چـرا كـه نيچـه بوسـيلة آن، معيـار        بازگشت جاودان را مي

جـاي سـنجش    نيچه بـه . شمول نويي را براي داوري در باب اعمال معرفي كرده است انجه
صـورت يـك اصـل     خواهـد عمـل او بـه    اعمال با امر مطلق كانتي ـ آيـا فاعـل عمـل مـي     

كند كه همة اعمال بايد با اين معيار سنجيده شـوند كـه آيـا     شمول درآيد ـ پيشنهاد مي  جهان
گونه كـه پـيش از    دلوز هم، همان. ه شكل جاودانه بازگردندتواند بخواهد كه آنها ب فاعل مي

  اي به بازگشت جاودان قاعده«: نويسد او مي. دهد اين نيز اشاره شد، همين قياس را انجام مي
بازگشت جـاودان در مقـامِ انديشـة    ... دهد كه به اندازة قاعدة كانتي دقيق است خواست مي

خـواهي چنـان بخـواه كـه      چه را مي آن: لي استبنديِ جديدي از سنتز عم اخلاقي، صورت
رغـم انتقـادات    پـس نيچـه علـي    .)127: 1390دلـوز،  (» بازگشت جاودانش را نيز بخواهي

هـاي سـكولار آن، از جملـه اخـلاق      هميشگي و تند و تيزش عليه انديشة مسيحي و نسخه
مسـيحي  هـاي مسـيحي ـ شـبه      لحاظ ساختاري و صوري در قالـب  كانتي، فلسفة خود را به

. كند هاي انديشة مسيحي را همچنان حفظ مي نيچه بسياري از ساختارها و صورت. ريزد مي
خواهد آنهـا   خواهد اخلاق مسيحي و كانتي را تعالي بخشد يا دگرگون كند؛ او نمي نيچه مي

بـا  (ام  خون اعلان جنـگ داده  من به آرمان مسيحيِ كم«: را به سادگي حذف كند و كنار بزند
، نه با اين هدف كه آن را ])مثل اخلاق كانتي[=ايي كه رابطة نزديكي با آن دارند همة چيزه

هـاي   نابودسازم بلكه تنها به هدف پايان دادن به جباريت آن و هموار كردن راه براي آرمـان 
دنبال تأثيرگـذاري اسـت و او خـوب     نيچه به. (WP: 361)»...هاي نيرومندتر جديد، آرمان

. ت و تغيير محتوا، تأثيرگذارتر از تغيير صورت و محتوا خواهـد بـود  داند كه حفظ صور مي
ترين جنبة دگرگوني محتوا، بر اساس فهم جديدي از زمان كه انديشة بازگشت جاودان  مهم

بازگشت جاودان تمركز ما را از روي گذشته كه . عامل آن خواهد بود، شكل خواهد گرفت
شود  بدين صورت نيچه موفق مي. ير خواهد دادسوي آينده تغي مقوم اخلاق مسيحي است به

انـد، بـا يكـديگر     هاي اصلي انديشة مـدرن  را كه از دغدغه» اخلاق«و » پيشرفت«دو عنصر 
عناصر مدرنيته، تجزية مدرنيته و تكميل نيهيليسم » همسو و هماهنگ كردن«آشتي دهد و با 

شده است، پس  مسيحي عرفياگر به نظر نيچه اخلاق مدرن همان اخلاق . تر سازد را محتمل
اخلاق مدرن نيز رو به گذشته دارد و اين موجب ناسازگاري با ايدة پيشرفت اسـت كـه رو   

گرداندن از گذشته و تمركـز بـر آينـده، اخـلاق را بـا پيشـرفت        نيچه با روي. به آينده دارد
است به اين اما در اينجا لازم . برد كند و تعارضي را در انديشة مدرن از بين مي هماهنگ مي

چون هايدگر  نكتة مهم اشاره كنيم كه حفظ صورت در اخلاق پيشنهادي نيچه براي اينكه هم
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او را همچنان در سنت افلاطوني ـ مسيحي بدانيم و به اين حكم دهـيم كـه نيچـه ندانسـته      
درسـت اسـت كـه نيچـه در     . ماند كافي نيسـت  چنان در بند مابعدالطبيعة غربي باقي مي هم

اي كـه   خواهد مدرنيته را تكميل كند و شدت بخشد، اما نه مدرنيتـه  آينده ميطرحش براي 
، بلكـه  (A:11)اسـت » زده مسـيحيت نقـاب  «صورت مسيحي به خـود گرفتـه، و در واقـع    

 :BGE: 212 & WP)بينـد   اي كه حقيقت آن را در رنسانس قرن شـانزدهم مـي   مدرنيته
882).  
  

  گيري نتيجه. 6
از جهت اول نقدهاي نيچه به . ل براي نيچه اهميت حياتي داردبازگشت جاودان به چند دلي 

بازگشت جـاودان در  . بخشد شده از مدرنيته، را عمق مي مدرنيتة محقَّق، يعني تفسير مسيحي
نفي آموزة پيشـرفت و  . گويد به زندگي آري مي. توزي و آرمان زهد است مقابل روحية كينه

كمبود مابعدالطبيعه . كنند نه را در تاريخ ترويج ميگرايا تكامل است كه به نوعي ديدگاه غايت
كند، چون به نظر نيچه انسـان گزيـري از ايـن دو     شهر نيچه جبران مي و مذهب را در آرمان

چون وسيلة پرورش و  هم(و مذهب، نظرية بازگشت جاودان » مابعدالطبيعه«به جاي «: ندارد
. شود را باعث مي» گري كنش«، و »تصميم«، »گزينش«، »آفرينندگي«. (WP: 462)»)گزينش

. كنـد  اما از جهت دوم آنچه را نيچه به عنوان مقصد نهايي خود برگرفته است، نيز تأمين مي
طـور   امـا بـه  «: كنـد  رساند و آن را تكميل مـي  بازگشت جاودان نيهيليسم را به اوج خود مي

يـن صـورت غايـت    ا... . آنكه هرگـز در عـدمي پايـان گيـرد     گردد، بي گريزناپذيري باز مي
اي  چنان فلسـفه « :و در جاي ديگر (WP: 55)»!جاودانه) معنايي بي(نيستي : نيهيليسم است

ترين نيهليسم  كنم، به شكلي آزمايشي حتي امكانات بنيادي كه من آن را تجربه و زندگي مي
، در نفي لزوماً توقـف كنـد  ] حالت[كند؛ اما اين بدان معنا نيست كه در يك  بيني مي را پيش

گـويي   خواهد به مقابل ايـن وضـعيت عبـور كنـد ـ بـه آري       بلكه مي. يك نه، خواست نفي
گونه كه هست، بدون كاسـتي، اسـتثنا يـا انتخـاب ـ دور جـاودان را        ديونوسوسي جهان آن

كنـد و   با تكميل نيهيليسم، مدرنيته آخرين امكان خود را عيان مي (WP:1041).» طلبد مي
رهسپاريِ خويش به شامگاه را چون برترين اميد خويش جشن «مدرن به اين ترتيب، انسان 

از اين روست كـه بازگشـت   .  (Z, I: 22)»گيرد؛ زيرا كه اين راهي است به بامدادي نو مي
  .شود محسوب مي (Z,III:13)اش  « ترين انديشه ژرف«جاودان براي نيچه 
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  ها نوشت كوته
  نوشت آثار نيچه كوته

اختصار و مطـابق سـنت مفسـران نيچـه، ابتـدا نـام كتـاب بـه صـورت          در آثار نيچه براي 
هـا   در صورتي كه عدد پاره(نوشت و سپس شمارة بخش، فصل، جستار، كتاب يا گفتار كوته

در مورد . به صورت رومي و سپس عدد پاره آمده است) شروع شود 1در هر يك از آنها از 
معتبر انگليسي نيز مراجعه شده و در  همة اين آثار ضمن رجوع به ترجمة فارسي، به ترجمة

 .ها اعمال شده است صورت لزوم تغييراتي در آن
A   The Antichrist, in The Portable Nietzsche 
BGE   Beyond Good and Evil 
D  Daybreak 
EH   Ecce Homo 
GM   On the Genealogy of Morality 
GS   The Gay Science 
TI   Twilight of the Idols, in The Portable Nietzsche 
WP   The Will to Power 
Z   Thus Spoke Zarathustra, in The Portable Nietzsche 
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